
      نظرات خوانندگان
   میثم محمدی از تهران: نمی دانیــم دیگر از چه چیزی گله كنیم. می گوییم 
تعداد صفحات كم اســت، تیراژ تپش را كم می كنید. می گوییم تیراژ كم اســت 
و بعضی هفته هــا بی تپش می مانیــم، یك صفحــه را آگهی چــاپ می كنید. فكر 
كنم از تپش تعریف كنیم و بگوییم همه چیز خوب است، هم تعداد صفحات 

بیشتر می شود و هم تعداد روزنامه.

   محمدرضــا فاتحــی از اصفهان: مــن از خواننــدگان قدیمی تپش هســتم و 
از نویســندگان خوب تپش تشــكر می كنــم. درخواســت دارم دوباره داســتان 

دنباله دار چاپ كنید. دو داســتان قبلی خیلی خوب بود. من دوبار 
خواندم.

   مریــم عباســیان: دربــاره خواســتگاران قلابــی كــه در فضــای مجازی 
دختــران ســاده لوح را فریــب می دهنــد گــزارش چــاپ كنیــد. بــه نظرم بــه جای 
مصاحبه با خواستگاران قلابی ســراغ این دختران بروید تا مشخص شود چرا 

خیلی زود اعتماد می كنند. گاهی حرف های قربانیان خواندنی تر است.
تپش: تشكر می كنیم از پیشنهاد خوبی كه ارائه كردید. سعی می كنیم 

در صفحه رو در رو گاهی با قربانیان جرم صحبت كنیم.
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   آیا می دانستید
  طلاق رجعــی طلاقی اســت كه فقــط شــوهر در مدت 
عده حق رجوع دارد و با هر بیــان و اقدامی كه حكایت از 
رجوع كند محقق می شــود و بلافاصله زن نیز مكلف به 

انجام وظایف زناشویی است.
  در صورتی كه شــخص وصیت نكرده باشــد، رضایت 
كلیــه وراث بــرای پیونــد عضــو متوفی یا كســی كــه دچار 
مــرگ مغــزی شــده لازم اســت وگرنــه موضــوع پیونــد و 
اهدای عضو امكانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.

ثــار باســتانی جــرم محســوب  نوشــتن یــادگاری روی آ
می شود.

  اگــر كاهــش توانایی هــای جســمی و فكــری كارگــری 
 ناشــی از كار باشــد كارفرمــا مكلــف اســت بــه نســبت
 هر ســال ســابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق 
وی را پرداخــت كنــد، ضمنا حســب مــورد دیــه كارگر نیز 

باید پرداخت شود.
  زن و شــوهری كــه در اثــر ســانحه تصــادف رانندگــی 
فوت كنند و تاریخ فوت و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم 

نباشد از یكدیگر ارث نمی برند.

چطور گوشی سرقت می كردی؟
در خیابان پرســه می زدم و با دیدن سوژه ای 
مناســب بــه سمتشــان می رفتــم. بــه دروغ 
بــه آنها می گفتــم شــما مزاحم نامــوس من 
شده ای. مالباخته ها هم از همه جا بی خبر 
اصــرار می كردنــد مزاحمتــی نداشــته اند و 
اشــتباه می كنــم. من هم بــه آنهــا می گفتم: 
اگر راســت می گویید كــه مزاحم نشــده اید، 
گوشــی تلفن تــان را ببینــم. آنهــا هــم بــرای 
اثبــات بی گناهی  خــود گوشی هایشــان را در 
اختیار من قرار می دادند. من هم تا گوشــی 

را می گرفتم، فرار می كردم.
 سوژه ها را چطور شناسایی می كردی؟

پســرهای كــم ســن و ســال و پیرمردهایــی 
كه گوشــی تلفــن همراه درســت و حســابی 

داشتند.
چــرا فقــط پســرهای كــم ســن و ســال و 

پیرمردها؟
احتمــال درگیــری بــا جوان هــا بالاســت. اگــر 
درگیــر می شــدم ممكــن بــود بــه مــن غلبه 
كننــد و گیــر بیفتــم. ایــن دو گــروه ســنی 
هــم توانایــی جسمی شــان كمتــر و هــم 
حواسشان پرت اســت. برای همین راحت 

می شود از آنها سرقت كرد.
اگر گوشــی را در اختیارت نمی گذاشــتند 

چه  می شد؟
خــب فكــر آنجــا را هــم كــرده بــودم. بــا چاقو 
كــه  را  چاقــو  لبــه  بــرق  می كــردم.  تهدیــد 
می دیدنــد بیچاره هــا بــدون هیــچ مقاومتی 

گوشی هایشان را در اختیارم قرار می دادند.
با گوشی های سرقتی چه می كردی؟

می رفــت.  مــواد  ج  خــر بــرای  گوشــی ها 
قیمــت گوشــی های ســرقتی از 200 هــزار تــا 
 500 هــزار تومان اســت. بــه انــدازه قیمتش 

مواد مخدر می گرفتم.
مالخر سفارش گوشی خاص نمی داد؟

خب هر چه گوشــی مــدل بالاتر باشــد، بهتر 
اســت. برخی گوشــی های هوشــمند، چون 

هــك كردنشــان كمــی ســخت اســت بهتــر 
اســت ســرقت نكنیــم. هــر چــه مــدل بالاتر 
قیمت خرید بیشــتر و موادی كــه در ازایش 

داده می شود بیشتر است.
سابقه داری؟

دو تــا ســابقه دارم. یكــی مــواد مخدر اســت 
و  یك ســال  اســت.  درگیــری  دیگــری   و 

هشت ماه حبس كشیدم. 
چطور دستگیر شدی؟

سرقت ها را كه انجام می دادیم مالباخته ها 
هــم  آنهــا  می دادنــد.  خبــر  پلیــس  بــه 
تحقیقاتشــان را آغــاز می كننــد و ظاهــرا از 
روی دوربین هــای مداربســته تصویــر من و 

همدستم را به دست  آوردند.
 باقــی ماجــرا هم كــه راحت بــود، عكــس مرا 
گاهــی جســت وجو  در سیســتم پلیــس آ
بــا  می كننــد و هویتــم به دســت می آیــد. 
مخفیگاهــم  هویتــم،  آمــدن  به دســت 
 شناســایی می شــود و در حــال بــاز كــردن

 یك موتورســیكلت بودیم كه ماموران ما را 
دستگیر كردند.

موتورسیکلت برای چه كسی بود؟
سرقت كرده بودیم.

برای چه؟
بــرای ســرقت هایمان بــه وســیله نقلیــه 
كــه  موتورســیكلت هایی  داشــتیم.  نیــاز 
كنــار خیابــان بودند را بــا كلید یدك ســرقت 

می كردیم.
در سرقت ها همدستت كجا بود؟

چند متــر آن طرف تر از محل ســرقت، ســوار 
بــر موتورســیكلت منتظــر مــن بــود تــا بــا 
سرقت گوشی تلفن همراه ســریع مرا سوار 

موتور كرده و از آنجا متواری شویم.
فکر می كردی دستگیر شوی؟

قطعــا هــر مجرمــی می دانــد روزی دســتگیر 
می شود و تمام تلاشش برای این است كه 
دیرتر دستگیر شود. راه فراری از دستگیری 

نیست.

پژمــان و همدســتش بــرای ســرقت گوشــی های تلفــن همــراه شــگردی متفــاوت از شــگردهای 
معمــول و نــخ نمــای ســارقان گوشــی قاپ   بــه كار گرفتنــد. مــردان خشــن قبــل از اجــرای نقشــه 
گوشی قاپی شان، موتور سیكلت سرقت كرده و با موتورهای سرقتی نقشه گوشی قاپی هایشان 
را اجــرا می كردنــد. پژمــان در گفت وگــو بــا تپــش بــه جزئیــات شگردشــان و انگیــزه خــود بــرای 

گوشی قاپی پرداخت.

گوشی قاپی
با تهمت مزاحمت

سارق تلفن همراه برای 
سرقت  بدون دردسر

شگرد عجیبی را انتخاب 
كرده بودند

عکس تزئینی است

رودر رو
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